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  2- اسلام يليتحل خيگمنام/تار يشهدا يهفتگ ئتيه

است كه در صدر اسلام با نبوت مخالفت  يليبه همان دل تيبا ولا ها يمخالفت امروز بعضپناهيان: 
  هي(ع) به معاونيرالمؤمنيامولايت در نامه نبوت و /علت مخالفت با شد

 ـگو يابوجهل در پاسـخ م ـ  د؟يگو يو دروغ م ستيخدا ن امبرِيه محمد پك دييگو يشما م اي: آپرسند يدر خلوت از ابوجهل م يوقتپناهيان:  : دي
و نبوت   دارى و سقايت حاج و رهبرى دار الندوه پرچم و پرده يها ! محمد راستگو است اما اگر منصبديگو يمحمد فرزند عبداالله كه دروغ نم«

 نيمخـالف از و  ليتا قاب سياز ابل ؛نزاع حق و باطل خيتاريرالمؤمنين نيز ام !»ماند؟ يچه م ها فهيطا ريسا يبرا گريباشد، د »يقصُ يبن«در دست 
اسـت كـه بـا     يجنس مخالفت تـو بـا مـن، از جـنس مخـالفت      ه،يمعاو يا« اينگونه تحليل كردند: هيبه معاو يا در نامهرا  هيتا معاو ياله اءيانب
 لي ـبا هاب ليقاب يبا آدم و دشمن سيابل يت و از جنس مخالفت و دشمناس ياله اءيانب ة(ص) شد، و از جنس مخالفت با نوح و هود و همامبريپ

 يزي ـچ يزيست تيو ولا يزيگر تيعامل ولا نيالان هم مهمتر نيهم.. .»يكن يم يتو به ما حسود هيمعاو ياست كه از جنس حسادت بود؛ ا
 ـ رفتنيبـا پـذ   سـه يدر مقا كينظام دموكرات كي رفتنِينپذ اي رفتنيپذ يِبارِ روان انيكه م دينيو بب دياز جنس حسادت است. تأمل كن نظـام   كي

 تي ـسرنوشـت برخوردارنـد و بـر حاكم    نييمردم از حق تع كيبهتر از نظام دموكرات يينظام ولا كيدر  نكهيبا ا وجود دارد؟ يچه تفاوت ييولا
  است؟ رت نيهم دارند سنگ ييگرا مردم يكه ادعا ها يبعض يبرا يينظام ولا يمؤثرترند، چرا بار روان

موضوع سخنراني حجت الاسلام و المسلمين پناهيان، در جلسات هفتگي هيئت شهداي گمنام كه شبهاي جمعه در حسينيه قهروديها واقع 
  :خوانيد را مي دومين جلسه اي از مباحث مطرح شده در گزيده شود، تاريخ تحليلي اسلام است. در ادامه در خيابان فرهنگ برگزار مي

زمينة پذيرش و پيدايش  ها بل از اسلام برخي خوبيجاهليت ق دورةدر / (ص)امبريبعثت پ ياجتماع ةنيزم
 دين اسلام شد

 اولين بحثي كه در مواجهة با تاريخ اسلام خوب است به آن توان آغاز كرد، اما شايد  مباحث تاريخ اسلام را از مقاطع مختلفي مي
دربارة دوران جاهليت لسة قبل در اينباره گفتگو كرديم كه گاهي اوقات دقت كنيم، زمينة اجتماعي بعثت پيامبر(ص) است. در ج

 طور نبوده است.  درحالي كه اينكنند،  از آن دوران يك تصوير كاملاً سياه ارائه ميو  شود ميمبالغه 

  پذيرش دين مبين و پيدايش ها زمينة  خوبياي برجسته وجود داشته است كه همين ه جاهليت قبل از اسلام برخي از خوبيدوران در
ابتدا  انتظار قبول و پذيرش اين سخن را داشته باشد،د و انسان بخواهد يك سخن حقيّ را به كسي يا به قومي بگوياگر . شداسلام 

است، و اساساً چه چيزهايي را قبول دارد و به چه چيزهايي معتقد است. اين روش  او در پذيرش حقايق چگونهبايد ببينيد زمينة قبلي 
بياييد به آن وجه مشتركي كه هر دو قبول داريم  :فرمايد پيامبر(ص) به اهل كتاب ميبه تعبيري آمده است. آنجا كه قرآن هم  در

يعني  .)64آل عمران/»(ه شيَئاًكلَمةٍ سواء بيننَا و بينكَمُ ألاََّ نعَبد إلاَِّ اللَّه و لا نشُرْكِ بِ  قلُْ يا أهَلَ الكْتابِ تعَالوَا إلِى « مراجعه كنيم:
 د.شو ميها و حقائقي كه اهل كتاب قبول دارند، تكيه  به خوبي براي دعوت،

  اين دين را در ميان معقول نيست كه خواهد يك دين با عظمتي را بياورد،  وقتي پيامبر اكرم(ص) ميبنابراين
باشد از ابتدا همه چيز را از صفر شروع كند،  بياورد كه مجبورتر از ديگران  افتاده و عقب مطلقيك قوم جاهل 

و بلكه نسبت به  وجود داشته باشدآن زمينة پذيرش اين دين باعظمت را در جايي عرضه كرد كه بلكه بايد 
و  بستر  آنتصويري از ها  ولي متأسفانه بعضي. انتخابهاي ديگر، بهترين زمينة پذيرش و رشد را داشته باشد

 مطلقاً امتيازي وجود نداشته است.كه در آن دهند  رائه ميزمينة اجتماعي جاهلي ا
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در عرب جاهلي / جوانمردي داشتهم ي غيرقابل اغماض يهاي خوبيها،  در كنار همة بديعرب جاهلي 
 در كلام اميرالمؤمنين(ع) برخورد با زنان

 بادت بودند و براي خانة كعبه حرمت قايل هايي كه آن قوم قبل از اسلام داشتند اين بود كه اهل ع به عنوان مثال يك از ويژگي
عرضِوُنَ لمنْ كاَنَ فيه و لاَ كاَنَ أهَلُ الجْاهليةِ يعظِّمونَ الحْرمَ و لاَ يقسْمونَ بهِ و يستحَلُّونَ حرمْةَ اللَّه فيه و لاَ ي(امام صادق(ع): بودند.

ء منْ دينِ إبِراَهيم ع إلَِّا الخْتاَنَ و التَّزوْيِج و الحْج  : إنَِّ أهَلَ الجْاهليةِ ضيَعوا كلَُّ شيَ)ع(امام صادقو  7/450/يكاف؛ يجرحَونَ فيه دابةً
عراب ا(«ان ارزش قايل بودنداهل عهد و پيمان بودند و براي پيمان خودش )2/414؛ علل الشرايع/فإَنَِّهم تمَسكوُا بهِا و لمَ يضيَعوها

شكنى را گناه غير  كردند، پيمان نواز بودند، كمتر به امانت خيانت مى زمان جاهلى و به خصوص فرزندان عدنان، طبعا سخى و مهمان
، مكردند كه بعد از اسلام ه شان رعايت مي فردي و اجتماعي  و احكامي را در زندگي )32فروغ ابديت،ص» دانستند قابل بخششى مى

هايي داشتند كه غيرقابل  آن قوم خوبيولي  اند. برخي از آن احكام را جاري دانست. البته رفتارهاي خلافي هم داشته قرآن كريم
 تبديل كرده بود.  ترين شهر جهان در آن دوران ها شهر مكه را به مذهبي اغماض است و اين خوبي

 ها  هاي آنها نبايد مبالغه كرد. مثلاً برخي از گروه اند ولي دربارة بدي هايي نيز داشته بدي هاي دورة جاهليت درست است كه عرب
كه  در ميان اعراب بودجوانمردي مردانگي و در عين حال اين مقدار ولي  ،در ميان آنها رسم شده بوددختران زنده به گور اند كه  بوده

به اين - نسل اندر نسل - زد او و فرزندانش را  مي چوبدستي اگر در جاهليت يك مرد، زني را با سنگ يا«فرمايد:  اميرالمؤمين(ع) مي
نهج البلاغه/نامة »( فيَعيرُ بهِا و عقبه منْ بعده و إنِْ كاَنَ الرَّجلُ ليَتنَاَولُ المْرأْةََ في الجْاهليةِ باِلفْهَرِ أوَِ الهْرِاَوةِ كردند؛ عمل سرزنش مي

طور  اين كرد... پس تو كسي هستي كه پدرت بر روي زنان دست بلند مي«گفتند:  ستند او را سرزنش كنند ميخوا مثلاً اگر مي )14
هاي الهي باقي مانده بود  اغلب قوانين ازدواج كه از شريعتجنايتكار تمام عيار باشند. در مورد شهوات نيز  ،نبوده كه كلاً نسبت به زن

 )346، ص2 / جياحتجاج طبرسو  2/414/عيعلل الشرا(. اند دانسته را حرام مي ج با محارمازدواشمردند و  را محترم مي

 بوده تر كهميشه به دين حنيف نزديدر جاهليت عرب  امام صادق(ع):

 ؟ شدندميان آنها مبعوث رسول خدا(ص) در هايي كه  تر بودند يا عرب به دين خدا نزديك ها از امام صادق(ع) پرسيدند كه آيا مجوس
كه از انبياء گذشته كنند  را بيان ميهايي از احكام ديني  بعد نمونه بوده است.تر  به دين حنيف نزديك جاهليعرب « :دندفرموحضرت 

قاَلَ فأَخَبْرِنْي عنِ المْجوسِ كاَنوُا أقَرْبَ ؛ دادند ، در حالي كه مجوس خلاف آن را انجام ميكردند بين آنها باقي مانده بود و رعايت مي
احتجاج »(...نَ المْجوسِلصوابِ في دهرهِم أمَِ العْربَ؟ قاَلَ العْربَ في الجْاهليةِ كاَنتَ أقَرْبَ إلِىَ الدينِ الحْنيفي مإلِىَ ا

به  را قبول داشتند و - يعني تورات و انجيل –حضرت موسي و عيسي(ع) كتابهاي جاهلي  هاي مثلاً عرب )346/ص2طبرسي/ج
 كردند. قانيت آنها اعتراف ميح

 رحم داشتند مثلاً صلة  هميشه عرب از آن دين حنيف يك چيزي را با خود داشته است.«فرمايد:  امام صادق(ع) در كلام ديگري مي
ت اعتقاد به ها به جه از برخي از حرامكردند و  از مال يتيم پرهيز ميآوردند و  و حج خانة خدا بجا مي گذاشتند، و به مهمان احترام مي

ء منَ الحْنيفيةِ يصلوُنَ الرَّحم و يقرْوُنَ الضَّيف و يحجونَ البْيت و  إنَِّ العْربَ لمَ يزاَلوُا علىَ شيَ..؛ .ردندك مكافات در دنيايي پرهيز مي
قاَلٌ ويمِ عتْالَ الييمِ فإَنَِّ متْالَ اليقوُلوُنَ اتَّقوُا مكوُا  يَإذِاَ انتْه مَلىَ لهمكاَنوُا لاَ ي ةِ وقوُبْخاَفةََ العارمِِ محْنَ المم اءْنْ أشَيكفُُّونَ عي

  )212/ص4كافي/ج»(المْحارمِ

  دانستند كه  را محترم ميو حرم(محدودة اطراف كعبه) قدر خانة كعبه  خوردند. آن آشنا بودند و حتي به آن قسم مي» االله«آنها با كلمة
كسي جرأت رفت  اين شتر به هركجا ميكردند، و ديگر  كندند و در گردن شتران آويزان مي پوست درختان داخل حرم را مي«
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ترَئُِ أحَد أنَْ يأخْذَُ منْ تلكْ و كاَنوُا يأخْذُوُنَ منْ لحاء شجَرِ الحْرمَِ فيَعلِّقوُنهَ في أعَناَقِ الإْبِلِِ فلَاَ يجكرد چيزي از بار شتر را بدزدد؛  نمي
تبَا ذهثُ ميكرد پوست درخت ديگري غير از درختان بيت االله الحرام را بر گردن  حتي كسي هم جرأت نمي )منبع همان»(الإْبِلِِ ح
أيَهم فعَلَ ، قَ منْ غيَرِ لحاء شجَرِ الحْرمَِو لاَ يجترَئُِ أحَد أنَْ يعلِّ(شد كرد، مجازات مي و هر كس اين كار را مي شترش آويزان كند،

بوقع كَبرايشان مقدس دليل،  بيطور نبود كه هر شيئي  يعني مقدسات در بين آنها حساب و كتاب داشت و اين )منبع ؛ همانذل
 .شود

  كرد، شترى را در كنار قبرش  بزرگى فوت مىاگر مرد (.شود كه اصل معاد را قبول داشتند هاي غلطشان معلوم مي از برخي سنتحتي
دادند كه بميرد تا متوفىّ روز رستاخيز بر آن سوار شود و پياده محشور  كردند و آب و علف به آن نمى در ميان گودالى حبس مى

 )55؛ فروغ ابديت، صنگردد

  يعني اگر كساني » بامش بيش برفش بيشتر هر كه«جاهلي تقدير كنيم، بالاخره  اعرابها از  ذكر اين خوبيبا مقصود اين نيست كه
ولي   شوند. رود و در صورت كفر ورزيدن، بيشتر مجازات مي آنها هم بالاتر مي  هاي خوبي داشته باشند طبيعتاً مسئوليت زمينه
اديان الهي  در ميان قوم بدي كه هيچ خوبي و فضيلتي نداشته، مبعوث نشدند، بلكه در جايي كه محل خواهيم بگوييم پيامبر(ص) مي

 هاي انبياء الهي در ميان آن قوم باقي مانده بود، مبعوث شدند. بوده و بسياري از سنت

  پس منظور از جاهليت عرب چيست؟ 
  گوييم دوران جاهليت، منظور چيست؟ در اينجا بايـد   وقتي مي بيايد كه با توجه به اين توضيحات ممكن است اين سوال پيشاما

 ، هرگز به معناي نفي نقاط منفي آن دوره نيست. هاي عرب قبل از اسلام اولا ذكر خوبيد. به چند نكته توجه كر

 گوييم؛ نه در مقايسه با نقاط ديگـر دنيـا    گوييم دوران جاهليت، در مقايسه با دوران پس از اسلام دوران جاهليت مي ثانياً وقتي مي
از دهد چه بسا عرب قبـل از اسـلام،    ائمة معصومين گواهي ميهاي  هاي تاريخي و گزارش در آن زمان. زيرا همانطور كه گزارش

 اند.  از تمام اقوام و مناطق ديگر جهان در وضعيت بهتري قرار داشته يو اله يجهت اوصاف انسان

  قبل ثالثاً تراز و انتظار و استاندارد مورد نظر اسلام براي وضعيت يك جامعه، يك استاندارد سطح بالا است و لذا وقتي وضع عرب
گيرد. به عنوان چند نمونه از سطح استاندارد اسلام و اينكه چه چيزي را  از اسلام با اين وضع مقايسه شود، دوران جاهليت نام مي

هر كه بميرد و امام «برد:  اي به كار مي داند، كافي است توجه كنيم به روايت معروف نبوي كه جاهليت را در چه جمله جاهليت مي
) و يا آنجا كه فرمودنـد:  1/377كافي/»(منْ مات لاَ يعرفِ إمِامه مات ميتةًَ جاهلية؛ اشد به مرگ جاهلى مرده استخود را نشناخته ب

منَ كـانَ فـى قلَبـِه    ؛ هر كس در دلش به اندازه دانه خردلى عصبيت باشد، خداوند در روز قيامت او را با اعراب جاهليت برانگيزد«
كـوچكترين  «) و يا فرمايش اميرالمـؤمنين(ع):  2/308كافي/»(ردلٍ من عصبيِةٍ بعثهَ اللهّ ُ يوم القيامةِ مع أعرابِ الجاهليةِحبةٌ من خَ

شما بايد به بزرگتران اقتدا كنند، و بزرگترهاى شما بايد به كوچكترها مهربان باشند. همچون ستمكاران دوره جاهليت نباشيد كـه  
غيركِمُ و لـَا      ؛ كردند بال فهم دين بودند، و نه براى شناخت خداوند تعقلّ مىنه دن رأْفَ كبَيِـركُمُ بصِـ ليتأَسَ صغيركُمُ بكِبَيِـركِمُ و ليْـ

  »  تكَوُنوُا كجَفاَةِ الجْاهليةِ لاَ في الدينِ يتفَقََّهونَ و لاَ عنِ اللَّه يعقلوُن

 م در ميان يك قوم حرّ و آزاد بودزادگاه اسلا

 اند  هم آن را گفتهمورخين غربي و  هاي جاهلي وجود دارد كه حتي مستشرقين هاي عرب دربارة يكي از خوبي قابل توجه ديگر نكتة
ند: شما به ها رفتند و به روميان گفت خواستند به عربستان حمله كنند، نمايندگان عرب قبل از اسلام، وقتي روميان ميو آن اينكه: 
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خواهيد به ما حمله كنيد؟ سرزمين ما يك سرزمين بي آب و علف است و محصولات كشاورزي چنداني ندارد. و  طمع چه چيزي مي
ايم و باز هم نخواهيم رفت و بردگان ما هم  ها تا به حال زير سلطة هيچ حاكمي نرفته خواهيد ما را به بردگي بكشيد، ما عرب اگر مي

 ايم. ايم و آزاده زندگي كرده نخواهند كرد چون ما تا به حال آزاد بودهبراي شما بردگي 

  حرّ و «هاي  اند كه آنها آدم اند، لااقل به اين خوبيِ آنها اعتراف كرده اغراق كرده هاي جاهلي عربهاي  بديكساني كه دربارة حتي
 ةجينت رايكرد، ز يم ريرا تحق ينيشهرنش يزندگ«اند.  دههاي مستقلي بو شدند و به لحاظ روحي آدم و برده نمي اند اي بوده»  آزاده

ويل دورانت، عصر » كامل بهره رو بود. يتجارت بود. صحرا را دوست داشت، كه در آنجا از آزاد اتياطاعت از مقررات و مقتض
ر چيزى كه آزاديشان را نهايت دوست داشتند، لذا از ه آزادى را بى«و نيز ايمان، كتاب دوم(تمدن اسلامي)، فصل هشتم(محمد(ص) 

 به نقل از منابع تاريخي) 48فروغ ابديت، ص» كرد، متنفر بودند. محدود مى

  يك قوم حرّ و آزاد  ميان اصلاً زادگاه اسلام دردرحالي كه گويند!  ها براي مسلمانان از آزادي سخن مي غربيامروز جالب است كه
؟ بله، يقيناً بين اين دو اي وجود دارد رابطهشده  در آن منطقه بيشتر يافت مي بوده است. آيا بين بندگي خدا و اين حريّت كه هر دو

 وجود دارد. اي رابطه

  م در ميان يك قوم آزاد شكل گرفت؟چرا دين اسلا

 نبود چرا دين اسلام بايد در ميان يك قوم آزاد شكل بگيرد؟ شايد يكي از فوايدش اين باشد كه اصلاً لازمة پذيرفتن يك دين، آزاد 
 ا به راحتي اين دين را بپذيرند.ه از بندگي سلاطين و فراعنه است. چون سلاطين و فراعنه اجازه نخواهند داد كه انسان

  شد  اگر رسول خدا(ص) در ايران يا روم مبعوث ميفايدة ديگر اين موضوع كه زادگاه اسلام در ميان يك قوم آزاد بوده، اين است كه
درگير يك مسألة كلان سياسي و قدرت از همان ابتداي بعثت شد،  اطوري فراعنة مصر مبعوث ميامپر يا مثل حضرت موسي(ع) در

د شد در آن مناسباتي كه يك سلطان جائر در حد امپراطور وجو چون نمي كرد. فرصت بروز و ظهور پيدا نمي ،شد كه در آن ميان مي
جالب  گرفت. بري با خيلي از آن مناسبات تحت الشعاع قرار ميعمليات پيغم يعني ؛انجام داد مسئوليت آخرين پيغمبر راداشت، 

 حضرت موسي(ع) نيز وقتي مبعوث شدند، قوم خود را برداشتند و از منطقة زير سلطة فرعون فرار كردند. اينجاست كه

هاي پيامبر،  /درگيريپيامبر(ص) از جنس مشكلاتي بود كه بين هابيل و قابيل وجود داشتاصلي مشكلات 
 ترين مسائل حيات بشر اصلي

 اصلي از چه جنسي بودند؟ جنس مشكلات  پيامبر(ص) البته پيامبر(ص) در ميان آن قوم آزاد هم مشكلاتي داشتند ولي مشكلات
مشكلي مواجه خدا اراده كرده بود كه آخرين پيامبر(ص) با  ي بود كه بين هابيل و قابيل وجود داشت.مشكلاتجنس پيامبر(ص) از 

شايد  ،كرد اگر مشكلات پيامبر(ص) صورت ديگري پيدا ميبود.  شود كه شبيه مشكلات قابيل در نپذيرفتن فضيلت و برتري هابيل
 شد.  برخي از حقايق، به خوبي توضيح داده نمي

  در ميان چه مردمي و در چه  وي، كانمو  در چه زمان» اسلام«به نام ديني نسخة جاودانه و جهاني بدانيم اين خيلي مهم است كه
زمينة پيدايش اسلام و بستري كه بعثت پيامبر(ص) در آن رخ داده است، بايد در جايي  القاعده عليشده است. و ارائه موقعيتي نوشته 

ا ب وترين مسائل حيات بشر هستند. اين نسخه بايد جايي نوشته شده باشد  باشد و با مسائلي درگير باشد كه اين مسائل اصلي
دوست و دشمن مواجه شود كه مورد نياز اصلي حيات بشر تا روز قيامت باشد. لذا تاريخ اسلام از اين جهت جانب هايي از  واقعيت

 خيلي قابل تأمل است.



5 

  

  

●bayanmanavi.ir ●بيان معنويرسانيپايگاه اطلاع

علت اصلي مخالفت با  /با دين و ايمان بيگانه نبودند  ،كساني كه با پيامبر(ص) مخالفت كردندبسياري از 
 پرستي نبود پول پرستي و مقام ،پيامبر(ص)

  كساني كه با پيامبر(ص) مخالفت كردند كساني در واقع اگر مكه يك شهر مذهبي بود، پس چرا با پيامبر(ص) مشكل پيدا كردند؟
(چه شيوخ ها را نشناسند و قبول نداشته باشند. دين و ايمان باشند و منكر خدا و معاد بوده باشند و خيلي از خوبي نبودند كه اساساً بي

كرد، و چه يهوديان مدينه كه  دانستند و به برخي از سنتهاي ديني عمل مي و اعراب كه به فرمودة قرآن خدا را خالق جهان مي مكه
ها يا مؤمنين  برخي از مذهبي دين رفتار شكل اصليدهد كه م آيا اين نشان نمي بنا به فرمايش قرآن منتظر آخرين پيامبر بودند)

طور  تواند ايجاد كند. اين خبُث باطني برخي از كساني كه مؤمن و متدين هستند چه مشكلاتي ميدهد كه  ؟ اين نشان ميهستند
 نه! اين تازه آغاز ماجراست.  او ديگر اصلاح شده است،مؤمن يا مسلمان شد، به ظاهر نيست كه وقتي كسي 

  داشتند. يعني جنسِ مخالفت آنها با نكتة ديگري كه خيلي مهم است علت اختلافاتي است كه مخالفين پيامبر(ص) با ايشان
تأمل، در تاريخ حيات بشر است. جنس قابل ترين نقطة  پيامبر(ص) خيلي اهميت دارد. اين جنس مخالفت قابل تأمل است و دقيق

 گيرد را از او ميو پول نسبت به كسي كه دارد مقام پرست  يا پولپرست  يك آدم مقام فت آنها با پيامبر(ص) جنس مخالفتمخال
و يا حاضر بودند به او ثروتي و دستورات او را اجرا كنند آنها حتي حاضر بودند پيامبر(ص) را به رياست خود قبول كنند نبود. چون 

بدهند تا از همة آنها ثروتمندتر شود. يا حاضر بودند زيباترين دختران خود را به پيامبر(ص) بدهند. حتي مخالفت آنها به خاطر تنفر از 
كرد. اتفاقاً  هاي آنها تغيير مي كردند و فقط شكل برخي از عبادت بود، چون آنها قبل از بعثت پيامبر(ص) هم عبادت مينهم عبادت 

 تر هم شد.  هاي آنها، بعد از اسلام كمي آسان برخي از عبادت

 توانست برتري معنوي او را بپذيرد ابوجهل راستگويي پيامبر(ص) را قبول داشت اما نمي

 هاي مخالف پيامبر اكرم(ص) سخني  كردند؟ يكي از مؤثرترين شخصيت يامبر(ص) مخالفت ميپس چرا با پ
هاي برجستة قريش و شايد اولين شخصيت  گفته است كه بسيار جالب است. ابوجهل كه يكي از شخصيت

بيان  طور اينبرجستة قريش در مخالفت با پيامبر گرامي اسلام(ص) بوده است، علت مخالفت خود را 
هم  كيتا به نزد مياطعام كردند، اطعام كرد م،يبه تنازع برخاست يدر بزرگ يقص نما و فرزندا« :ندك مي
 مينخواه قشيبه خدا سوگند هرگز تصد م،يدينفهم گريرا د نياست، ا يامبريگفتند: از ما پ م،يديرس
وا فاعطينا، حتى إذا تجاثينا على الركب و كنا تنازعنا نحن و بنو عبد مناف الشرف أطعموا فأطعمنا، و حملوا فحملنا، و أعط(».كرد

و  2/206؛ تاريخ بيهقي/كفرسي رهان قالوا: منا نبي يأتيه الوحي من السماء، فمتى ندرك هذه؟ و االله لا نسمع به أبدا و لا نصدقه
دا نيست و پيامبرِ خ محمدگوييد كه  شما مي آياپرسند:  از ابوجهل ميدر خلوت  وقتيو يا  )1/316سيرة ابن هشام/

گو است اما تمحمد راس گويد! محمد فرزند عبداالله كه دروغ نمي«گويد:  گويد؟ ابوجهل در پاسخ مي دروغ مي
باشد،  »يصقُ يبن«و نبوت در دست   دارى و سقايت حاج و رهبرى دار الندوه پرچم و پرده يها اگر منصب

ق خلا بأبي جهل، فقال له: يا أبا الحكم، أخبرنى عن محمد أن الأخنس بن شري( .»؟!ماند يچه م ها فهيطا ريسا يبرا گريد
صلى اللهّ عليه و آله، أصادق هو أم كاذب! فإنه ليس هاهنا من قريش أحد غيرى و غيرك يسمع كلامنا، فقال له أبو جهل: ويحك! 

السقاية و الندّوة و النبوة، ما ذا يكون محمد قط؛ و لكن إذا ذهب بنو قصى باللواء و الحجابة و   و اللهّ إنّ محمدا لصادق، و ما كذب
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أخرجه ابن اسحاق و البيهقي عن الزهري، و كذا :  270،ص1 الشفا القاضي عياض ،جو  265، ص: 2 أمالي المرتضى، ج؛ لسائر قريش!
  )ابن جرير عن السدي، و الطبراني في الأوسط

 اند و خودش  امبر(ص) بوده است از قديم يك رقابتي داشتهكه تيرة پي» بني قصي«اي از عرب بوده كه با  ابوجهل از يك تيره
ايم و در اين رقابت اينها هميشه  گويد: ما و بني قصُي در طول تاريخ با هم رقابت داشته كند و مي صادقانه به اين مسأله تصريح مي

داري خانة كعبه، مسئولين  ، مسئوليت پردهمسئوليت آب دادن به حجاجاند،  اند، مثلاً هميشه كليددار خانة كعبه بوده از ما جلو بوده
به دست اين قبيله باشد! چون همة امتيازها  بني قصُي به عهده داشتند، ديگر تحمل نداريم كه نبوت همشوراي مشورتي، .. هميشه 
 دست بني قصُي خواهد بود! 

ي از جنس حسادت كه علت اصلي مخالفت با نبوت او، چيز ث پيامبر(ص) را در جايي قرار دادخداوند مبع
 /ساختن مجسمة يزيد با سر بريده به دست!باشد

 با پيامبر(ص) از نوع مخالفت و دشمني قابيل با هابيل بوده است. يعني خداوند مبعث پيامبر(ص) را  فهميم مخالفت اينجاست كه مي
د. همان علتي كه بين ابليس و در جايي قرار داده است كه علت اصلي مخالفت با نبوت ختمي مرتبت، چيزي از جنس حسادت باش

 شود ميموجب همان علتي كه بين قابيل و هابيل بود. اين حسادت چه رازي در حيات بشر دارد؟ همان حسادتي كه و آدم بود، 
گويد ما بايد در شام،  الان ميبيت پيامبر(ص) را دوست دارند. همان حسادتي كه  لاي اه ها آتش بگيرند از اينكه عده امروز بعضي

عرب «به نقل از گزارشگر  (خبرگزاري فارس.يدة امام حسين(ع) در دست اوست بسازيمدرحالي كه سرِ بررا  يزيد تنديس
شوند و  جنگند و در اين راه كشته مي كنند، مي كساني كه قاتلين اباعبداالله(ع) را تقديس مي همين )1392031500043/خبر:»تايمز

ترين نبرد تاريخ بين و  و همين است كه اصلي (همان منبع)ر اكرم(ص) هم اهانت كنند.اگر لازم شود حاضر هستند حتي به پيامب
 حق و باطل را شكل خواهد داد.

 تيعلت مخالفت با نبوت و ولا /هاشم هم از جنس نزاع ابوجهل با پيامبر(ص) بود اميه و بني جنس نزاع بني
 هي(ع) به معاونيرالمؤمنيدر نامه ام

 هاشم  اميه و بني روز شد و مشكل امثال ابوجهل برطرف شد، يك مشكل مشابهي پيش آمد و دعواي بين بنيبعد از اينكه اسلام پي
 د؟! يزيدنهاشم باش بنيكمتر از اميه بايد هميشه  د: چرا بنينگوي شود كه مي مواجه مي اي يهام دوباره اميرالمؤمنين(ع) با بني مطرح شد.
هاشم با پادشاهي بازي كردند و الا نه خبري آمده و نه وحيي نازل شده  بني گويد: ) ميدر كنار سر مطهر امام حسين(ع ملعون هم

ء برِأَسِْ  أنََّه لمَا دخلََ علي بنُ الحْسينِ ع و حرمَه علىَ يزيِد و جيِ( شود! است، يعني اساس رسالت پيامبر اكرم(ص) را منكر مي
 جاء خبَرٌ / فلَاَ لعَبت هاشم باِلمْلكْ « يديه في طسَت فجَعلَ يضرْبِ ثنَاَياه بمِخصْرةٍَ كاَنتَ في يده و هو يقوُلُ: الحْسينِ ع و وضع بينَ

لاَ و يح307/ص2؛ احتجاج طبرسي/جنزَلََ  و( 

 اي كه  در نامهرا تا معاويه  الهي مخالفين انبياءز اقابيل و  تااز ابليس  ؛اميرالمؤمنين(ع) تاريخ نزاع حق و باطل
: اي معاويه، جنس مخالفت تو با من، از جنس مخالفتي است كه با اينطور تحليل فرمودند ،نوشتندبه معاويه 

 و دشمني همة انبياء الهي است و از جنس مخالفتنوح و هود و پيامبر(ص) شد، و از جنس مخالفت با 
. كني كه از جنس حسادت بود؛ اي معاويه تو به ما حسودي مي استقابيل با هابيل با آدم و دشمني ابليس 

اء كلَُّها و و أسَجد لهَ المْلاَئكةََ و علَّمه الأْسَم  و نفَخََ فيه منْ روحه  خلَقََ اللَّه آدم بيِده ؛نحَنُ آلُ إبِراَهيم المْحسودونَ و أنَتْ الحْاسد لنَاَ(
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ذلَك حسداً » ما هذاَ إلَِّا بشرٌَ مثلْكُمُ يريِد أنَ يتفَضََّلَ عليَكمُ«و نوُحاً حسده قومه إذْ قالوُا: ...   اصطفَاَه علىَ العْالمَينَ فحَسده الشَّيطاَن
و منْ قبَلِ ذلَك ابنُ آدم قاَبيِلُ قتَلََ هابيِلَ حسداً فكَاَنَ منَ  ...حسدوا هوداً بعده  منهْم لنوُح أنْ يقروّا لهَ بالفضَلِْ و هو بشرٌَ، و من

 )117ص/1/جالغارات»( الخْاَسريِن

 عباس  پيش آمد. جالب اينجاست كه بني» بني ابوطالب«و » عباس بني«اميه تمام شد، نزاع  هاشم و بني بعد از اينكه نزاع بني
تر  بيت(ع) نزديك خويشاونداني كه به اهل درهاشم بودند. يعني بحث نزاع قومي كنار رفت، و اين مخالفت و نزاع  شان جزء بنيخود

 .وجود دارد هيشمخالفت و نزاع، همنوع از دهد كه اين  بودند پيش آمد و اين نشان مي

ها با ولايت به همان دليلي  فت امروز بعضيل/مخاگريزي چيزي از جنس حسادت است مهمترين عامل ولايت
 ييو نظام ولا كينظام دموكرات رشيپذ يتفاوت بار روان/ است كه در صدر اسلام با نبوت مخالفت شد

 ست؟يچ

 ستيزي چيزي از جنس حسادت است. تأمل كنيد و  گريزي و ولايت همين الان هم مهمترين عامل ولايت
يك نظام ولايي پذيرفتن يك نظام دموكراتيك در مقايسه با  ببينيد كه ميان بارِ روانيِ پذيرفتن يا نپذيرفتنِ

 - واقعي كلمهكه نظام دموكراتيك به معناي و ثابت شده است البته بسياري از انديشمندان معتقد هستند  چه تفاوتي وجود دارد؟
دموكراسي به قول خودشان لم ها در عا در عمل امكان ندارد، بهترين دموكراسي - يعني اينكه مردم بر سرنوشت خودشان حاكم شوند

ها و هيتلرها را سفيد  ها و نمرودها و حجاج هاي آنها در تاريخ، روي فرعون خبيث آمريكا و كشورهاي مدعي اروپايي است كه جنايت
ولي به فرض محال اگر هم دموكراسي قابل تحقق باشد، چرا بار  اين نتيجة عملي دموكراسي است. ده است!كر

نظام  كيدر  نكهيبا ا ،ديگربه عبارت تر از بار رواني پذيرش ولايت است؟  راسي راحتپذيرش دموك رواني
مؤثرترند، چرا بار  تيسرنوشت برخوردارند و بر حاكم نييمردم از حق تع كيبهتر از نظام دموكرات ييولا
 يناپاك ليبه دل نياست؟ ا تر نيهم دارند سنگ ييگرا مردم يكه ادعا ها يبعض يبرا يينظام ولا يروان
كه تماماً در خدمت  ننديب يرا م يتجربه شكست خورده دموكراس نكهيافراد با ا نگونهياست. ا شانيدلها

هستند.  يمدافع حق مردم است فرار نيكه بهتر يينظام ولا كيباز از  رد،يگ يطلبان فاسد قرار م قدرت
چون در پذيرش ولايت، انسان بايد  ست؟ياز چ ياشن نهاي) ا60(نساء/ يريِدونَ أنَْ يتحَاكمَوا إلِىَ الطَّاغوُت

داشته باشد در ن هم از نظر معنوي) و كسي كه طبع ناسالمي ترجيح يك شخص را به خودش قبول كند(آن
 شود.  مواجه ميحسادت اينجا با مشكل 

 حيات بشر در ي از اين واقعيت طور نيست كه اين جنس مخالفت، فقط مربوط به دورة انبياء الهي بوده باشد و در زمان ما خبر اين
فكر كنيد ببينيد اين حسادت نسبت به اولياء خدا امروز چگونه تجلي نباشد، چون بالاخره حسادت امروز هم در ميان بشر وجود دارد. 

 كند؟ پيدا مي

 تاريخ، قبل از ظهور دوباره سر همين موضوع شكل مي خروج » سفياني«م باز هم بايد يك كسي به نا اچرگيرد؟  چرا آخرين جنگ
ها با هم يكسان هستند؟  هاست ولي آيا همة بدي ها از بدي ظهورِ دين، براي پاكي انسانمخالفت با امام زمان(ع) برخيزد.؟  كند و به

آيا اين موضوع وزن ندارند.  »حسادت نسبت به ولايت«هاي ديگر به اندازة  بينيم بدي كنيم، مي وقتي در تاريخ حيات بشر نگاه مي
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ذكر (همانطور كه اميرالمؤمنين(ع) اين سير را در نامة خود به معاويه  !شود؟ مي هاي انبياء الهي در طول تاريخ دليل نخِ داستان بي
 پس چرا بايد از اين بديِ مهم غفلت كنيم؟!كنند)  مي

 اي را ايجاد كرد تا رسول  داوند زمينهكنيم كه خ خواهيم به علل دشمني با پيامبر(ص) بپردازيم، فقط به اين نكته اشاره مي فعلاً نمي
خواهد تاريخ اسلام را ببيند بايد  ديده شود، و هر كسي كه مي يخوببه خالصِ اين علت دشمني  خدا(ص) در جايي مبعوث شود كه

 ببيند. اصلي اين علت دشمني را به صورت محور 

 اشتباه دارند هاي كنند و تحليل زده به تاريخ اسلام نگاه مي ها غربزده و شرق بعضي

 ها تاريخ اسلام را تحليل  ها يا ماركسيست ها از ديدگاه كمونيست در جريان مبارزات انقلاب اسلامي در كشور خودمان، بعضي
دارها در مقابلش ايستادند و بعد پيامبر(ص) آمد و  ها و سرمايه پيامبر(ص) از طبقة محروم جامعه بود! فئودال«گفتند:  كردند و مي مي
در حالي كه اين تحليل درستي نبود، اصلاً خود پيامبر(ص) از طبقة محروم جامعه ...» ها را نابود كرد و  را حركت داد و ارباب ها برده

 (ص) از اقشار بالاي جامعه بودند.نبود، همسر پيامبر(ص) از ثروتمندترين افراد مكه بود، و پيامبر

 به كنند و  زده به تاريخ اسلام نگاه مي ها غربزده و شرق ن داشته باشيم. بعضيبايد تاريخ را درست نگاه كنيم و تحليل درستي از آ
 امروز هم كم نيستند كساني كه مايلند تاريخ اسلام را ليبراليستي تفسير و تحليل كنند. . رسند ي مياشتباههاي  تحليل

 در كربلا هم قابيليان بودند كه هابيليان را كشتند

 هاي سياسي فرعي را كنار گذاشت و در وسط  عوا را به اصل ماجرا كشاند و يزيد و اهل كوفه و بحثدر كربلا هم امام حسين(ع) د
 (ص)ر پيامبر شماپسر فاطمة زهرا(ع) دخت هستم يا نه؟ آيا من (ص)شما آيا من پسر پيغمبرِ«فرمود: ميدان، سخنِ آخر را چنين بيان 

وقتي حضرت اين را فرمود، آن نامردان جواب دادند، اصلاً ما به خاطر » نه؟هستم يا  (ع)هستم يا نه؟ آيا من پسر علي بن ابيطالب
نهى كلامه لهم بقوله: فبم تستحلوّن دمي؟ أجابوه بقولهم: بغضا تإلى أن ام!(..خواهيم تو را بكشي بغض و كينة نسبت به علي(ع) مي

 ) 18/185؛ منهاج البراعة/لأبيك

 كه كينة  بدانيم تيرهايي كه به سينة اباعبداالله(ع) برخورد كرد از كماني تارا به همه نشان داد،  اباعبداالله(ع) در روز عاشورا اين واقعيت
  ...بودند كه هابيليان را كشتند برخواسته است. يعني در كربلا قابيليان  اميرالمؤمنين(ع) را داشت

 

  


